
گــــزارش

بعــد از حــدود چهــار دهــه کیــان ایــران و ایرانی درگیــر جنگ 
ناخواسته و تحمیلی دیگری شد، طرفه اینکه ایرانیان ظرف افزون 
بر دو قرن گذشــته آغازگــر هیچ تهاجمــی نبوده و عرصــه تهاجم 
کشــورهای همســایه یــا قدرت‌هــای بین‌المللــی قــرار گرفته‌اند. 
موضوعی که بار دیگر بر اهمیت اســتراتژی دفاعی خودبســنده 
جمهوری اســامی ایران ظرف دهه‌های اخیــر صحه می‌گذارد! 
چرا؟ به این دلیل واضح که ایرانیان در منطقه خاورمیانه و غرب 
آســیا تنها بوده، هســتند و به تجربه تاریخ چند هزارســاله خود، 
تنها نیز خواهند ماند. این مهــم را می‌توان در بررســی اقدامات 
حمایتی – تســلیحاتی کشــورهای غربی و بلوک شــرق از تهاجم 
صدام؛ حمایت کشــورهای عــرب حــوزه خلیج فارس و ســکوت 
اغلب کشــورهای اســامی در قبال این تهاجم آشــکار مشاهده 
کــرد. موضوعــی کــه دولتمــردان و استراتژیســت‌های ایرانــی را 
بــه در پیش‌گیــری خودکفایــی نظامــی و طراحــی ســازوکارهای 
خودبســندگی در راهبردهــای نظامــی و امنیتــی هدایــت کــرد. 
تشــکیل و راهبــری نیروهــای نیابتــی ایدئولوژیــک مبنــای 
ضدشــیعی همچــون القاعــده و داعــش طــی دو دهه گذشــته؛ 
تداوم ناامن‌سازی کشورهای همسایه به منظور سرریز تنش‌های 
دولت‌های ورشکسته به حوزه امنیتی ایران )بی‌ثباتی دولت در 
افغانستان و عراق(؛ گسترش منازعات امنیتی کشورهایی چون 
عربســتان در قالب رقابت‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک )حوزه 
یمــن( و ترکیــه در شــاخص‌های قومیتــی )تقویــت انگیزه‌هــای 
پانترکــی( و اقتصــادی )تکمیــل حلقه‌هــای تحریــم کریــدوری( و 
برنامه‌های دو کشور فوق در تقویت گسل‌های قومی – مذهبی 
کارآمدسازی دولت‌های  مناطق مرزی ایران زمین؛ همزمان با نا
ایرانــی از قِبَل بین‌المللی‌ســازی نهــاد تحریم‌هــای آمریکایی به 
عنــوان بخش‌هــای مختلــف اســتراتژی آمریــکا و اســرائیل علیه 
موجودیت جمهوری اسلامی، مردم و کشور ایران در دستور کار 
غ از مبانی ژئوپلیتیک که با تکیه بر موقعیت  قرار گرفته است. فار
جغرافیایی منحصر به فــرد ایرانیان طی هزاران ســال به صورت 
تکوینی به بازتولید هویت متفاوت و خودبســنده ایرانیان منجر 
می‌شــود؛ وجوه تمایز قومی، زبانی، فرهنگــی، مذهبی – دینی، 
ســابقه تمدنی، اســتمرار حضــور چند هــزار ســاله در ایــن پهنه 
جغرافیایی، در کنار بهره‌مندی از ناسیه تاریخ سیاسی مشحون 
از قدرت و اقتدار حکمرانی بر گســتره وســیعی از غرب آســیا طی 
قرون متمــادی، و در معرض تهاجــم اقوام و دولتهای همســایه 
قرار گرفتــن که به عــدم اعتمــاد ایرانیان نســبت به همســایگان 
)دیگری – خارجی( دامن زده؛ مجموع عناصر برســازنده هویت 
خودبســنده ناشــی از تنهایــی تاریخــی ایــران و ایرانــی در پهنــه 
هارت لنــد و خاورمیانه را تشــکیل می‌دهند. در ایــن میان نکته 
حائز اهمیــت، هویتــی اجتماعی‌ای اســت کــه ظرف حــدود دو 
دهه اخیر به صورت تکوینی میان ایرانیــان نضج گرفته، هویتی 
مبتنی بر غلبــه انگاره‌های بیناذهنــی و هویتی ایرانــی بر عناصر 
متشــکله هویــت اســامی – شــیعی در اضــاع هویتــی ایرانیــان 
اســت. این مهم را می‌توان در افزایش و گسترش علایق ایرانیان 
به المان‌ها، نمادهــا و تاریخ ایرانی با تکیه بر شــاخص‌های ملی 
گرایانه؛ گســترش گرامیداشــت یادمان‌هــای ملی ایرانــی و حتی 
افزایش تمایل به انتخاب اسامی اصیل ایرانی مشاهده کرد. طرفه 
گاهی و  گاهی مــورد بحث، برآمده از افزایش ســطح آ اینکه خودآ
شناخت عمومی، گسترش بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و 
تــاش ایرانیان برای پاسداشــت هویت متحد و متمایــز خود در 
قبال هجمه‌های قومیتی کشورهای همســایه و شرکای داخلی 
آنها بــوده اســت. از یــاد نباید بــرد حتــی در برداشــت‌های دینی 
شیعی نیز نوعی خودمنجی پنداری در ارتباط با سایر شیعیان )و 
مسلمانان( نیز در منابع اندیشه‌ای – هویتی ایرانی نیز قابل رصد 
بوده؛ امــری که در نهاد ولایــت فقیه و مرجعیت دینــی، نظریه‌ام 
القــرای جهان اســام بودن، طرد ســایر برداشــت‌های سیاســی 
از اســام با تعبیر اســام ناب محمدی در برابر اســام آمریکایی، 
برپایــی مراســم‌هایی چــون پیــاده‌روی اربعیــن، افزایــش اقبال 
دولتی و مردمی نسبت به مناسبت‌های متمایزکننده‌ای چون 
جشن غدیر و نیمه شعبان و به خصوص ترسیم استراتژی نظام 
امنیتی – دفاعــی در چارچــوب حمایت‌های معنــوی – هویتی 
به منظــور تشــکیل و تقویــت نیروهای معــارض نظــام آمریکایی 
– صهیونــی تحــت عنــوان محــور مقاومــت و نیروهــای نیابتی و 
حامی در سطح منطقه قابل استناد است. در همین راستا باید 
گــر در حمله صدام بــه ایران، ترکیبــی از ملی گرایی  تصریح کرد، ا
ایرانی با غلظت و تغلب ایدئولوژی اسلام شیعی موجب مقاومت 
ایرانیان در نبرد فرسایشی هشت ساله شد؛ در تهاجم وحشیانه 
و ناجوانمردانه صهیونیست‌ها و آمریکا علیه ایرانیان، هویت ملی 
ایرانی بیش‌ترین نقش را برای تقویت انسجام ایرانیان داخلی و 
خارج نشین، ایفا کرده است. بی‌تردید ترکیب همزمان دیپلماسی 
با میدان در این بزنگاه تاریخی با بازتولید هویت ایرانی اســامی 
کش هویت اجتماعی ناشی از  جدیدی که انســان ایرانی در کشا
تعامل در بستر جهانی شدن مناسبات انسانی، برای خویشتن 
خویش و کشور خود بر ساخته؛ می‌تواند به‌گذار از هجمه دولت 
انتزاعی و بدون هویت صهیونیست و تهاجم آمریکا، یاری رساند. 
در یک فراتحلیل جدیدترین عامل اتحاد ایرانیان تهاجم قومی 
ک نداشــته، زایش و تداوم حیــات آنها نیز  اســت که ریشــه در خا
ماحصــل تعامــات دولت‌هــای غربــی و آمریکاســت. بــه عبارتی 
ایرانیان  به‌رغم مشکلات اقتصادی و ناملایمات اجتماعی سال 
1401 و اعتراض نســبت به برخی برنامه‌های حکمرانی؛ خواســتار 
حفظ موجودیت و استقلال هویتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
خود بــوده و این مهــم را با حربه خودبســندگی ناشــی از تنهایی 
در غرب آســیا و با تکیــه بــر توانمندی‌های کمی – کیفــی نیروی 
انسانی خویش، تأمین می‌کنند. در مسیر تطور فکری – هویتی 
انسان ایرانی طی چند دهه اخیر بن‌مایه‌های هویت اجتماعی 
الگوی مقاومت )دولت و مردم مقام(؛ استکبارستیزی در مقابل 
دولت‌های غربی – آمریکایی برای کشورهای جهان سوم؛ تلاش 
برای تئوریــزه کردن نظریــه ‌ام القرای جهان اســام بــودن ایران؛ 
اجــرای مدل حکمرانــی امتزاج دیــن و حکومت در بســتر نظریه 
حکمرانی دینــی؛ در پیشــگیری راهبــرد خوداتکایــی اقتصادی 
تحت عنوان اقتصاد مقاومتی؛ الگوسازی زندگی در فشار تحریم 
همه‌جانبه و در نهایت کســب جایگاه‌های متنوع علمی – فنی 
یا حتی ورزشــی از ســوی جوانان ایران زمین؛ مهم‌ترین قطعات 
تشــکیل دهنده هویت انســان ایرانــی در ســال‌های پایانی قرن 
چهاردهم و سال‌های نخست قرن پانزدهم را تشکیل می‌دهند. 

خودبسندگی فرصتی برای اقتدار نظامی

یادداشت

 پشت پرده سکوت پکن در جنگ 
ایران و اسرائیل

اتحاد ایران و چین ترک برداشته؟ 
جنــگ ۱۲ روزه میان ایــران و اســرائیل که 
آمریکا هم در آن دخالت مســتقیم داشــت، 
خاورمیانــه را در آســتانه بحرانــی تــازه قــرار 
داد و انتظــار می‌رفــت کــه چین و روســیه به 
کنــش  عنــوان شــرکای راهبــردی تهــران، وا
شدید و حمایتی نسبت به آن نشان دهند، 
اما چنیــن نکردند و مواضع تــوام محتاطانه 
آنها مــورد توجــه جهان قــرار گرفــت. تحلیل 
رســانه‌ها این بود که این ســکوت و احتیاط 
دیپلماتیــک خطــری بــرای ائتلاف‌هــای 
ضدآمریکایی اســت. آتلانتیک مدعی شــد؛ 
اما رویداد‌های اخیر در ایران نشــان داد که 
ضدآمریکایی‌بودن فقط تــا حدی می‌تواند 
یــک ائتــاف را کنــار هــم نگــه دارد. در ایــن 
مطلــب آمــده اســت: در حالی‌که اســرائیل و 
ســپس آمریکا در مــاه جــاری ایــران را هدف 
کنش چیــن و روســیه به طرز  قــرار دادنــد، وا
شــگفت‌انگیزی ملایم بود. سال‌هاســت که 
دشــمنی مشــترک بــا آمریــکا باعــث نزدیکی 
ایــران، چین و روســیه شــده اســت. هر ســه 
کشور از تحقیر غرب در اوکراین و خاورمیانه 
و گســترش شــکاف میــان واشــنگتن و اروپــا 
ســود می‌برنــد. بنابرایــن، پــس از حملــه 
نخست اسرائیل در ۱۳ ژوئن، انتظار می‌رفت 
چیــن قوی‌تریــن شــریک در ایــن ســه‌گانه 
ضدآمریکایی، به ســرعت موشــک‌های برد 
کوتــاه و تجهیــزات پدافنــد هوایــی بــه ایران 
بفرســتد. بی‌تردیــد، پکــن بایــد از قــدرت 
دیپلماتیک روبه‌ رشد خود استفاده می‌کرد 
تــا اســرائیل و آمریــکا را منــزوی کند، جلســه 
اضطــراری شــورای امنیــت ســازمان ملــل را 
خواستار شود و قطعنامه‌ای در محکومیت 
دو دولتی که به متحــد چین حمله کرده‌اند 
ارائــه دهــد، امــا رویداد‌هــای اخیــر در ایران 
نشــان داد کــه ضدآمریکایی‌بــودن فقــط تــا 
حــدی می‌تواند یــک ائتلاف را کنــار هم نگه 

دارد. 
   اقتصاد و ایدئولوژی

چین پس از محکوم‌کردن نمادین حمله 
اســرائیل به‌عنــوان »گســتاخانه« و »نقــض 
کمیت ایــران«، بــا احتیاط پیــش رفت و  حا
کید کــرد، نــه افزایش  بر لــزوم دیپلماســی تأ
ســرزنش‌ها. وانــگ یــی، وزیــر امــور خارجــه 
چین، در تمــاس با همتــای اســرائیلی خود 
در ۱۴ ژوئن، از محکوم‌کردن صریح اقدامات 
اسرائیل خودداری کرد و شــی جین‌پینگ، 
رئیس‌جمهــور چیــن، چهــار روز صبر کــرد تا 
خواســتار »کاهش تنش« شــود و اعلام کند 
کــه »چین آمــاده همــکاری با همــه طرف‌ها 
بــرای ایفــای نقــش ســازنده در بازگردانــدن 
صلــح و ثبات بــه خاورمیانــه اســت.« پس از 
 ، رای مجلــس ایــران بــه بســتن تنگــه هرمــز
سخنگوی وزارت خارجه چین در چیزی که 
کید کرد  به نظر هشــدار به ایران می‌رسید تأ
کــه خلیج فــارس یک مســیر تجــاری حیاتی 
بــرای کالا و انــرژی در جهــان اســت و از همه 
شرکا خواســت تا »مانع از تأثیرگذاری بیشتر 
تنش‌هــای منطقــه‌ای بــر رشــد اقتصــادی 
، چین  جهانی شــوند.« در زمان‌هــای آرام‌تر
هماننــد روســیه بــا خوشــحالی از ایــران بــه 
عنــوان ابــزاری بــرای ضربــه‌زدن بــه آمریکا و 
متحدانش استفاده می‌کند« اما هنگامی‌که 
تنش‌ها به درگیری نظامــی و تهدیدی برای 
ثبات جهانی تبدیل می‌شــود، پشــتیبانی از 
ایران بــرای پکــن ســرمایه‌گذاری معقولی به 
نظر نمی‌رسد، دســتکم در مقایسه با حفظ 
روابــط اقتصــادی و دیپلماتیــک بــا غــرب. 
چین شریان حیاتی اقتصاد ایران محسوب 
می‌شــود. حــدود ۹۰ درصــد نفــت ایــران را 
می‌خــرد و مــواد و فناوری‌هایــی را تأمیــن 
می‌کنــد کــه بــرای توســعه تســلیحات ایران 
حیاتی‌اند. بــا این حــال، این رابطــه تجاری 
برای چین چندان مهم نیست، چراکه تنها 
حــدود ۱۰ درصد نفت خــود را از ایران تأمین 
می‌کند. افــزون بر ایــن، اقتصــاد چین بیش 
از ۴۰ برابر اقتصاد ایران است و چین تجارت 
بسیار بیشتری با آمریکا و اتحادیه اروپا دارد. 

   اختلاف در جهان‌بینی 
از زمــان جنــگ جهانــی دوم، رهبــران 
دموکراسی‌های غربی توانسته‌اند تا حدی به 
دلیل داشتن جهان‌بینی مشترک با یکدیگر 
همکاری موفقــی داشــته باشــند. این‌که آیا 
دین‌سالاران اسلامی ایران می‌توانند همان 
احساس نزدیکی را با شی جین‌پینگ، رهبر 
کشوری رســماً بی‌خدا، یا با پوتین که خود را 
حامی ارتدوکسی مســیحی می‌داند، تجربه 
کننــد یا نــه، پرسشــی کامــاً متفاوت اســت. 
کنش پکن به وضعیت ایــران باید به غرب  وا
گــر  اندکــی خوش‌بینــی محتاطانــه بدهــد. ا
دونالــد ترامــپ بالاخــره فــرق میــان مهاجم 
و قربانــی را درک کنــد یــا دســت‌کم بفهمــد 
کــه پوتیــن او را بــازی داده، رئیس‌جمهــور 
آمریکا می‌تواند با جدیت بیشتری از اوکراین 
حمایت کند، بی‌آنکه چندان نگران افزایش 
حمایــت چین از روســیه باشــد. تــا زمانی‌که 
ایران و روســیه نفــت ارزان تأمیــن کنند و به 
تقابــل بــا غــرب و متحدانــش ادامــه دهند، 
در راســتای منافــع چیــن عمــل می‌کننــد. 
، بعید بــه نظر  اما دســت‌کم در حــال حاضــر
می‌رســد که پکــن از هیچ‌یک از این شــرکای 
گــر منافع  به‌ظاهر راهبــردی حمایت کند، ا
چین در ثبات یا روابط گسترده و سودآورش 

با غرب به خطر بیفتد. 

مجید صیاد نورد
دکترای علوم سیاسی

لویی‌جرگه ایرانی علیه دسیسه صهیونی
ادامه از صفحه یک

... حتی اختلافات قومی و مذهبی در کشــور در پی 
تجــاوز ســنگین نظامــی بود کــه خوشــبختانه نــه تنها 
اینگونه نشــد، بلکه به طرز بی‌ســابقه‌ای موجب شد، 
جریان‌ها و کســانی به صف دفاع از کیــان ایــران بپیوندند که تا 
همین یک مــاه قبل در صــف اول منتقدان جمهوری اســامی 

بودند. 
۳- اتحاد بی‌ســابقه ایرانیــان در دفــاع ملــی ۱۲ روزه، تحلیل 
اصلی دسیســه صهیونی را با یک »ضد تحلیــل« کاملا غیرقابل 
پیش‌بینی روبه‌رو کرد و آنها را در آســتانه یک شکست سیاسی 
بزرگ در جنگ با ایران قرار داد. شکســتی که می‌توانســت فراتر 
از خرابی‌هــای موشــک بــاران تل‌آویو، اســاس سیاســی حمله 
نظامی صهیونیست‌ها و سیاست خارجی ترامپ را یکجا ویران 
کند. درباره سرنوشت نتانیاهو که همه چیز مشخص است ولی 
گر ترامپ به‌خاطر همین شکست سیاســی، موفق به توافق با  ا
جمهوری اسلامی نشود، باید منتظر دومینویی از شکست‌های 
سیاســت خارجی خــود در خاورمیانه و قفقاز باشــد که به مرگ 

تدریجی هژمونی شخصی او در جهان منتهی خواهد شد. 
۴- ترامپ بــرای عبــور از این شکســت سیاســی آنهــم پس از 

مشــارکت پر هزینــه در جنــگ تحمیلــی ۱۲ روزه، راهی جــز عبور 
کره بــا ایران  مقطعــی از واقع‌گرایــی تهاجمی خــود در طرح مذا
نداشــت و به نوعی مجبور شــد بــه »تهدیــد رهبــری جمهوری 
، نــه تنها نتیجــه لازم را  اســامی« روی بیــاورد که این اقــدام کور
برایش در داخل کشــور بــه ارمغان نیــاورد، بلکــه دو ضرر جدی 
خارجی هم برایش بجا گذاشــت. ضرر اول این بــود که ترامپ با 
این اقدام به نوعی سپر بلای شکست سیاسی صهیونیست‌ها در 
جنگ با ایران شد و ضرر دوم هم احتمال انجام توافق احتمالی 
خودش با ایران را- که قریب ۳۰ روز قبل در آستانه رسیدن به آن 

بود- کاملا کاهش داد. 
۵- با تمام این توضیحات، در چنین شرایطی ما باید در مقابل 
تهدید ترامــپ علیــه بالاترین مقــام کشــورمان آنهــم در فضای 
کره- جنــگ چه کنیم؟ پیشــنهاد نگارنده این اســت که در  مذا
مقابل شخصیت ضد تحلیل ترامپ که امکان هر نوع پیش‌بینی 
را از رفتارها و اقدامات او سلب کرده است، ما نیز باید به اقدامات 
ضد تحلیــل روی بیاوریم. من قبلاً در یادداشــت »دیپلماســی 
کره با  بدون دیپلمات« توضیح دادم که ترامپ فقط دنبال مذا
شخص رهبری اســت و بر همین مبنا هم تهدیدات امروز خود 
را متوجه ایشــان کرده اســت تــا - به زعم خــود- بتواند بــر روند 

کرات احتمالی آتی تاثیر بگــذارد. در تحلیل ترامپ از انجام  مذا
این تهدیدات، احتمال تشــکیل یک لویی‌جرگــه متحد ایرانی 
تقریبا نزدیک به صفر است و همین موضوع، امکان انجام یک 
اقدام ضد تحلیل غافلگیرانه را به جمهوری اسلامی می‌دهد تا 
با تشکیل لویی‌جرگه ایرانی مهم‌ترین سلاح دفاع ملی خود را در 
مقابل دسیسه صهیونی و تهدیدات آمریکایی، رو کند. البته که 
تحقق این پیشنهاد به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست و یقینا 
گر  در داخل هم مخالفــان زیادی خواهد داشــت. البته شــاید ا
»هاشمی« زنده بود نیازی به این اقدام نبود و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام می‌توانســت این وظیفه تاریخــی را در همراهی 
رهبــری ایفــا کنــد. پــس فقــط می‌مانــد شــخص رئیس‌جمهور 
پزشــکیان که می‌تواند به عنــوان مقــام اجرایی کشــور و رئیس 
شــورای عالی امنیت ملی، از تمام بزرگان سیاسی و قومی کشور 
کثری با نظام برای  برای نمایش دفاع ملی از ایران و همراهی حدا
اخذ تصمیمات تاریخی، برای حضور در لویی‌جرگه ایرانی دعوت 
کند و برگ دیگری از شعار وفاق ملی خود را اینبار به صحنه دفاع 
گــر انجام شــود یقینا مهم‌ترین ســاح  ملی بیــاورد. اتفاقــی که ا
جمهــوری اســامی در مقابــل دسیســه صهیونــی و تهدیــدات 

آمریکایی‌ها در آینده خواهد بود.  

دکتر مصطفی اقلیما در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

در شرایط جنگی در شرایط جنگی 
 مطالبات مردم  مطالبات مردم 
فراموش نشودفراموش نشود

انتظارات مردم پس از جنگ افزایش پیدا خواهد کرد

کره حل کرد  مشکلات بین‌المللی را باید با مذا

در درگیــری اخیــر همبســتگی و انســجام 
اجتماعــی تقویت شــد. در چنین شــرایطی 
کسی که بیکار است و یا با مشکل اقتصادی 
مواجه اســت، ســکوت می‌کنــد تــا جامعه از 
این مرحله عبور کند و سپس دغدغه‌های 

ح کند خود را مطر

گرچــه ایــن مطالبــات بــه نتیجــه نرســیده  ا
اما مــردم در شــرایط ســخت جنگی بــه این 
مطالبات دامــن نمی‌زنند و تــاش می‌کنند 
مشــکلات را خودشــان حــل کننــد و پس از 
جنگ دوباره به مطالبات گذشــته و اصلی 

گردند  خود باز

آرمان ملی- احسان انصاری: در شرایطی که آتش‌بس ایران و اسرائیل در وضعیت 
شکننده‌ای قرار دارد آیا تاب‌آوری اجتماعی جامعه ایران در شرایطی است که بتواند 
برای مدت طولانی در وضعیت جنگی قرار داشته باشد؟ جامعه ایران در شرایط جنگی 
تی مواجه بوده است؟ همبستگی به وجود آمده  و دوران پس از جنگ با چه تحولا
بین مردم به چه میزان می‌تواند به حل مشکلات کشور کمک کند و آیا اراده‌ای برای 
استفاده از این فرصت وجود دارد؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سوالات با دکتر 
مصطفی اقلیما آسیب‌شناس اجتماعی گفت‌وگو کرده است. اقلیما در این زمینه معتقد 
گر در زمان  است: »به صورت کلی شرایط جنگی با شرایط پس از جنگ متفاوت است و ا
جنگ مردم سکوت می‌کنند تا جامعه از خطر عبور کند اما این وضعیت در دوران پس از 

جنگ وجود ندارد و انتظارات و مطالبات مردم باید در این دوران به نتیجه برسد. این 
در حالی است که مردم در جنگ خسارت دیده‌اند و مشکلات آنها بیشتر هم شده 
گر دولت به دنبال حل این مشکلات نباشد شرایط پیچیده  است. در چنین شرایطی ا
و بحرانی خواهد شد. تا زمانی که جنگ وجود داشته باشد مردم انتظاری از دولت 
ندارند اما زمانی که جنگ به پایان برسد با توجه به تشدید مشکلات انتظارات مردم 
چندین برابر خواهد شد و دولت نیز باید پاسخگوی این انتظارات باشد. همبستگی 
که در شرایط جنگ در جامعه شکل گرفته همبستگی با دولت نیست، بلکه همبستگی 
مردم با همدیگر است. دولت نباید تفسیر اشتباهی از این همبستگی داشته باشد.« 

در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2146 a r m a n m e l i . i r

پنجشنبه 
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تی     وضعیت اجتماعی ایران در دوران جنگ با چه تحولا
مواجه شد و پس از جنگ در چه شرایطی قرار گرفته است؟

مردم ایران در شــرایطی که با دشمن خارجی مواجه می‌شوند 
در مرحله نخست تلاش می‌کنند مشکلات بین خودشان را حل 
کنند و با هم متحد شوند. در واقع مردم ایران در چنین شرایطی 
خودشــان به دنبال این هســتند که مشــکلات بــه وجــود آمده را 
حل کنند. در واقع در چنین شرایطی چشم امید مردم به دولت 
نیســت. در همین مدت نیز شــاهد بودیم که کالاهای مــورد نیاز 
مردم گران‌تر شد و برخی نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند و 
کالاهای خود را با قیمت بیشتری به مردم فروختند. در شرایطی 
که جنگ در آینده ادامه داشته باشد و مشکلات مردم نیز افزایش 
داشــته باشــد، مردم تلاش خواهند کرد با مشــکلاتی که در مسیر 
آنها قرار گرفته کنار بیایند. در شرایط عادی مردم ایران مطالبات 
مشــخصی دارند که همواره این مطالبات را به مســئولان منتقل 
گرچه این مطالبات به نتیجه نرسیده اما مردم در شرایط  کرده‌اند. ا
ســخت جنگی به این مطالبات دامن نمی‌زنند و تلاش می‌کنند 
مشکلات را خودشان حل کنند و پس از جنگ دوباره به مطالبات 
گذشته و اصلی خود بازگردند. نکته دیگری که در این زمینه وجود 
داشت این بود که در درگیری اخیر همبستگی و انسجام اجتماعی 
تقویت شد. در چنین شرایطی کسی که بیکار است و یا با مشکل 
اقتصادی مواجه اســت، ســکوت می‌کند تا جامعــه از این مرحله 

عبور کند و سپس دغدغه‌های خود را مطرح کند. 

   شرایط در دوران پس از جنگ به چه صورت خواهد بود؟ 
مدیران جامعه در این دوران چه بایدها و نبایدهایی را باید در 

دستور کار خود قرار بدهند؟
به صورت کلی شــرایط جنگی با شــرایط پس از جنگ متفاوت 
گر در زمان جنگ مردم سکوت می‌کنند تا جامعه از خطر  است و ا
عبور کند، اما ایــن وضعیت در دوران پس از جنــگ وجود ندارد و 
انتظارات و مطالبات مردم باید در این دوران به نتیجه برسد. این 
در حالی است که مردم در جنگ خسارت دیده‌اند و مشکلات آنها 
گر دولت به دنبال حل  بیشتر هم شده است. در چنین شرایطی ا
این مشکلات نباشد شــرایط پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد شد. تا 
زمانی که جنگ وجود داشته باشد مردم انتظاری از دولت ندارند 
اما زمانــی که جنگ به پایان برســد با توجه به تشــدید مشــکلات 
انتظار مردم چندین برابر خواهد شد و دولت نیز باید پاسخگوی 
این انتظارات باشــد. همبستگی که در شــرایط جنگ در جامعه 
شکل گرفته همبستگی با دولت نیست و بلکه همبستگی مردم 
با همدیگر است. دولت نباید تفسیر اشتباهی از این همبستگی 

داشته باشد. 

   چرا این همبستگی بین مردم است و نه دولت و مردم؟
واقعیت این است که مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در 
طول دهه‌های گذشته روی هم انباشته شده و به همین دلیل حل 
کردن آن کار یک روز و یک هفته و یک ماه نیست. از سوی دیگر اراده 
پیوسته‌ای برای حل ریشه‌ای مشکلات دیده نشده و تصور عمومی 
به غلط یا درست بر این استوار شده که هر کس به مقامی می‌رسد 
دنبال منافع فردی خود است. این نگاه معتقد است مدیرانی که 

گر  فعالیت کرده‌اند چیز چندانی به جامعه و کشور اضافه نکرده‌اند. ا
چنین باشد، مشکلات فعلی به دلیل برخی سیاست‌هایی است که 
در زمینه‌های مختلف اعمال شده است. برای مثال می‌توان گفت 
گر از همین امروز دولت جلوی تورم را بگیرد و از گران کردن اقلامی  ا
که در اختیار اوست صرف نظر کند تا تورم افزایش پیدا نکند و فشار 
بیشــتری به مردم وارد نشود، امیدواری نســبت به آینده بلافاصله 
شکل می‌گیرد، اما می‌بینیم که دولت چنین رویکردی را در دستور 
کار قرار نــداده و چنین نگاهی ندارد. مســئولان باید به یاد داشــته 
باشــند که تحمل مردم انــدازه دارد و به‌رغم اینکه بایــد عنوان کرد 
مردم ما شــریف هســتند اما در شــرایطی که مشــکلات حل نشود، 
شرایط اجتماعی در آینده پیچیده‌تر از گذشته خواهد شد. مردم 
مشکلات و شرایط کشور و وضعیت جنگی را درک می‌کنند و اینطور 
نیســت که مســئولان تصور کنند هر کاری که می‌کنند مــردم به آن 

بی‌توجه هستند و متوجه نمی‌شوند. 

   چگونــه می‌توان از همبســتگی که بین مردم ایجاد شــده 
برای حل مشکلات آنها استفاده کرد؟

مــردم ایــران در طــول تاریــخ خــود نشــان داده‌اند کــه مردمی 
منحصربفرد در جهان هســتند و هنگامــی که برای آنها مشــکلی 
ایجاد می‌شوند با هم متحد می‌شوند و به همدیگر کمک می‌کنند. 
بــا این وجــود ایــن وضعیت بــه معنای این نیســت که مشــکلات 
حل شــده و بلکه مشــکلات به تعویــق افتــاده اســت. در واقع هر 
کسی به ســمت چیزی حرکت می‌کند که به ســود اوست و منافع 
او را تأمیــن می‌کند. مــردم ایران تنهــا در زمان جنگ مشــکلات را 

فراموش می‌کنند اما در زمانی که جنگ به پایان برسد مشکلات و 
چالش‌های مردم همچنان باقی می‌ماند و مردم در زندگی خود با 
آن مواجه هستند. نکته این است که مسئولان از مشکلات اصلی 
مردم خبر دارند. مشکلات اصلی مردم تورم، گرانی و برخی مسائل 
اجتماعی اســت. تــا زمانی که این مشــکلات بــه صــورت اصولی و 
ریشه‌ای حل نشود مشکلات همچنان پابرجاست و از بین نخواهد 
رفت. البته مــن معتقدم دیگر جنگــی صورت نخواهــد گرفت. در 
چنین شرایطی دولت باید مشــکلات بین‌المللی خود را حل کند 
تا مردم آســیب نبینند. شــاید زمان آن رسیده باشــد که در برخی 
برنامه‌ها، سیاست‌ها و حتی شــعارها بازنگری صورت گیرد. نکته 
مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که باید حساب کرد که 
گر آرامش مردم به واسطه جنگ از بین برود، در مقابل چه چیزی  ا
نصیب مردم می‌شود؟ آیا مردم از این جنگ سودی خواهند برد؟ 
پاسخ به سوال‌هایی از این دست، می‌تواند راهگشا باشد و در عین 
حال می‌توان گفت عموم مردم از جنگ ســود نمی‌برند، بلکه در 

ساحت‌های مختلف متضرر هم می‌شوند. 

   در شــرایطی کــه آتش‌بــس ایــران و اســرائیل در وضعیــت 
شــکننده‌ای قرار دارد آیا تــاب‌آوری اجتماعی جامعــه ایران در 
شرایطی است که بتواند برای مدت طولانی در وضعیت جنگی 

قرار داشته باشد؟
تاب‌آوری جامعه ایران در شرایطی که با دشمن خارجی مواجه 
می‌شوند خوب است اما مطالبات و دغدغه‌ها باقی خواهد ماند. 
مهم این است که مســئولان در دوران پس از جنگ به چه میزان 
به این دغدغه‌ها و مطالبــات توجه می‌کنند. نکته این اســت که 
مســئولان باید با دقت تحــولات جامعه را رصــد کرده و بر اســاس 
داد‌ه‌های اجتماعی تصمیم‌گیری کنند. نکته مهم‌تر این است که 
برخی مسئولان حاضر نیستند اشتباه خود را بپذیرند و همچنان 
به مســیر اشــتباهی کــه در پیــش گرفته‌انــد ادامــه می‌دهنــد. در 
موضوعات اقتصادی و معیشــتی برخــی گمان می‌کننــد با دادن 
یارانه و کالابرگ و چنین مســائلی مشــکلات اقتصادی مردم حل 
می‌شود، اما چنین نیســت و مشــکلات اقتصادی مردم عمیق‌تر 
و پیچیده‌تــر از آن چیــزی اســت کــه ایــن دســت مســئولان تصور 
می‌کنند. با توجه به شــرایط بین‌المللی احتمال جنگ کم است 
گر جنگی هم رخ بدهد  اما این احتمال وجود دارد. با این وجود ا
این جنگ شکل محدودی خواهد داشت. نکته مهمی که در این 
زمینه وجود دارد این است که آنچه باعث اتفاقات ناخوشایندی 
برای کشــور خواهد شد اتفاقاتی اســت که ممکن است در داخل 
جامعه رخ بدهد. انفجار اجتماعی و سیاسی برعلیه اعتقادات و 
مبانی دینی نخواهد بود و کسانی که چنین تصوری دارند اشتباه 
می‌کنند. اما کسی نمی‌تواند نافی و منکر نارضایتی مردم از برخی 
گر مردم نسبت به برخی موارد اعتراض کنند که  عملکردها باشد. ا
حق طبیعی آنهاست، به این معنا نیســت که علیه دین اعتراض 
گر  دارند؛ همه مردم ایران مسلمان و معتقد هستند. با این وجود ا
مردم نسبت به سوءمدیریت‌ها و از دست دادن فرصت‌ها اعتراض 
داشته باشند، این اعتراض نسبت به کسانی است که در به وجود 
آوردن وضعیت دشوار نقش داشته‌اند و همین وظیفه مسئولان 

را سنگین می‌کند. 


